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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ی اینکه  فضولی دارد . یکی مسالهجهتی هم ربطی به یک  به تا مساله دارند که عرض کردیم مرحوم شیخ وارد بحث در آخر فضولی سه  

الش فضولی باشد نصف مالش اصیل باشد نصف  نصف مرا با مال دیگری بفروشد  ع ما لا یملک فضولی برای خودش  لو باع ما یملک م

 هم روایت است .عقدی که کرده است و مفصل صحبت شد و دلیلش 

نائینی که مرح عرض کردیم   حالای صفار درست است صحیح است فار ، صحیحهی صماع و صحیحهجاگرفته  چیز گرفته قطعی وم 

سندش صحیح است لکن انما الکلام در فهم خود روایت است ، آن وقت  اشته راجع به این حدیث اما خوب د نقی  ولو ظاهرا کلینی نق

ند به اینکه بنا بر اینکه فضولی باطل باشد این در مال خودش درست است این مورد صحیحه  شو میرض ه نفسه متعبعد مرحوم شیخ قدس الل

 وردش این است . یحه مصحاست اصلا 

موقوف بر  بعد فرمودند اگر بگوییم فضولی درست است نسبت به مال خود بایع عقد تمام است نسبت به مال غیر هم فضولی است  

ی صفار تمسک کردند که این درست نیست به نظر ما تبهاجازه ، به این مناسبت شیخ وارد این بحث شدند البته عرض کردیم باز هم به مکا

 ی باطل است . ی صفار فضولی را باطل گرفته است نسبت به فضولتبهچون مکا

اینجا در ذیل این مساله فرمو حالا به هر حال یکی دو  عرض کردیم دیروز یک عبارتی  دند بعد هم تا مطلب دیگر بله مرحوم شیخ در 

 گیرد . ات که مراد ایشان چیست این خیلی وقت ما را نمیگفته وحمل کلام الشیخ ، این حمل کلملبی شیخ در خلاف مط خواندیم که

 بعد مطلبی که ایشان دارند : 

 ة فی بعض الکلمات بما اذا لم یتولد من عدم الاجازة مانع شرعی ، قیدیملکه مع الرد مثم ان صحة البیع فی ما 

ش هم تامل دارد لکن  شیخ خوداید فی بعض الکلمات گرفتند شاید  اجمالا نوشته حالا ش گر مانع شرعی پیدا نشود ، ایشان شیخ فقطا

 :حرف بدی نیست و فقط همین مثال زده ما مطلب را قبول نکردیم اگر قبول کنیم  نه این حرف بدی نیست البته

 ،  آبقٍ من دون ضمیمة بیع کلزوم ربا، و 
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یراتش این دو تزنند خیلی مجمل چون مثال ایشان مجمدو تا مثال مرحوم شیخ می نائینی در تقر ا مطلب را روشن  ل است بعد مرحوم 

یرات میگفته من ا یرات میین مطلب را از تقر  م .خوانخوانم این قسمت را از تقر

اگر بنا شد در قسی دیگری را که مطرح کردنبعد مساله شراء علی فقد وجب الثابت است  بایع است که مربوط به مت خودی که  د که 

داد که لا کلام اگر رد کرد چطوری تقسیم بکنیم یکی از مشکلاتشان این است .  ، در آن قسمتی که موقوف به اجازه است اگر اجازه البایع 

قیمتش  دش  یمت کردند مال خو هزار تومان بعد که آمدند دانه دانه ق  100ل دیگری که فروخت فرض کنید فروخت به  ش را با مامثلا مال خود

اده است ،  هزار تومان د 100هزار تومان ، در صورتی که ایشان  70شود تومان بود می هزار  40هزار تومان بود ، مال آن رفیقش   30مثلا  

 کند . شود اینجا مرحوم شیخ دو تا قول نقل میفضولی واقع میدر باب نسبت اینکه اگر رد کرد به چه نسبتی باید از پول بخواهد 

اینهاست ،  اگر دقت کنید الان عرض می و  از ارشاد علامه  ین است یعنی  این اقوال هم از متاخر تاریخ  کنم  یخ فقه و  تار عرض کردم 

یخ معارف دینی را همیشه در ذهنتان داشته ب تار دارد و فقهی که عامه  اشیدحدیث و  داشتند ، کلماتی مثل علامه چون تاثر شدید به عامه 

 عی شده که به اصطلاح جواب شیعی باشد . بیشتر از آنجا وارد شده و س

یادی از مسائل داشتیم که در روایات ما وارد نشده خوب دقت بکنید ، اهل سنت آن را من توضیحاتش را سابقا عرض کردم ما عده  ی ز

ای آوردند مثل قهشان خیلی موجز بود ، بعدها هم عده ذا فلآوردند یی که وارد نشده را نمیآوردند آنها آنها را نمیها اصولاداشتند ، قمی

به قیاس شدند هم  ها متابن جنید اینها بیچاره  بال محکمی نداشتند متهم  و  به قیاس اینها پر  شان هم به  ئآراصوصا چون بعضی مخشدند 

 شبیه است . بوحنیفه ا

خدا رحمت  کننقل می  ، د که مثلا افتاتفاق میجواهر ظاهرا  ای در زمان صاحب  یک مسالهفرمودند نقل میکند آقای بجنوردی ند 

بفرستند بغداد با پارا میای علمای شیعه عده  به علمای شا چون تحت دولت عثمانی بود با علمای اهل سنت  حث بکنند ، یکی از علما 

کنید ، علمای حنفی انکار کردند  گوییم این مطلب این رأی ابو حنیفه هم هست شما چرا انکار میکه ما الان میأی ر اهل سنت گفت این 

ید ، کتاب را آوردند دیدند بله رأی ابو حنیفه این است فت بیا این کتابنین چیزی نیست ، گگفتند چ  .ها را بیاور

این آقا گفتند  در برگشتن به  ید ، گفت نه ، گفتند پس از کجا  شود شما در آراءمعلوم میعلما  رأی گفتید اهل سنت هم تخصص دار

رحم  آید این رأی ابن جنید است ، خیلی عجیب است خدا  ها جور در میا ابن جنید با سنیعادتاست ، جنید   گفت رأی ابنابوحنیفه است 

نقل کرد گفت آقا این رأی ابن جنید   ی ابن جنید را برداشتها را دیده باشد رأآمد و الا این بدون اینکه کتاب حنفیفیه در حنکرد که با کتب 
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در آثار حنفیدر کتاب ابو حنیفه  است گفت رأی ابو حنیفه است و گشتند   است چون ایشان غالبا با آنها موافق پیدا شد فقه آن  ها پیدا شد 

 این را در غالب شوخی 

دادند مردم چه کار  وقتی خیلی از مسائل جدید را جواب نمیها  قمی  طبق فتوای  برکردند  زندگی میچطوری  مردم  از حضار : استاد    یکی

 کردند ؟ می

برائت یا موارد دیگر یا مشاکردند یا مثله مددی : خوب دیگر اینها یا احتیاط میآیت ال کرد  ظهور ظهور پیدا میثلا ، خیلی از  بهاتش مل 

 کردند .ای به آن مراجعه مییک عمومی یا یک قاعده 

یعلی ای حال و عرض کردیم  تفر یعی در شیعه آمد فقه  تفر و دلالت  عی یعنی فقهی که روی قاعده صحبت میاولین بار که فقه  و کند 

بسوط شیخ جا افتاد به خلاف ابن جنید  ممرحوم شیخ در مبسوط آورد  این را تکند یعنی نیست روایت درش نیستمسک به روایات نمی

 افتاد و متهم به قیاس هم شد کلمات شیخ طوسی جا افتاد . بیچاره که جا نی

یآن وقت شیخ طوسی نحوه  تفر نتاش به این صورت است یک کتابی که من هنوز  عیی فقه  از کتب فقه پیدا بکنم  وانتسماسمش را 

یعات خوبی  ها  شافعی یعات بسیار خوبی دارند و خیلی هم پرت و پلا  حتی تشافعی و اصحابش  دارد انصافا  ایشان هم تفر های  حرفل  مثفر

کرد آن نقل میاز یک کتابی که فقه شافعی است ایشان گرفت صورت مساله را از   ز دارندها نیست انصافا از این جهت امتیاابو حنیفه و حنفی

 داد دقت کردید ؟ حکم را طبق قواعد فقه امامیه می

اما    ، در آنها روایت نبوده است  این است که  جوابش را    طبقچون مفروض  روی فقه شیعه  و عرض داد فروع جدید میقواعد شیعه 

یر بنای شهرات علامه هم همین است اصلا این هرات فتوایی در ست شیی چرا حجت افتوادارند که شهرات  بحثی هم  که آقایان یک  کردیم ز

 در ما هست . ها نیست سنی

ا در این کتاب الوسبن حمزه این آرائی را که شیخ در مبسوط آورد مخصوصا مرحوم ابن مشهدی رحمه الله  ، ی طوسی ابن حمزه  یلة 

ا این جهت کتاب الوسیلة  ثلا شیخ طوسی ماست برای مبسوط شیخ طوسی ،  قشنگی است آقایان توجه نکردند ، الوسیلة یک فهرستی  ز 

را عدد به   های شیخ طوسیصح فی خمسة ، همان حرفینها را برداشته جمع کرده گفته ویگفته ویصح اذا کان فلان و کذلک اذا کان ایشان ا

است بر مبسوط فهرستی ، ی ابن حمزه کتاب قشنگی است از این جهت  ، وسیلهآن داده است در عشرة موارد ، خمسة موارد ، فهرستی است 

 .شیخ طوسی 
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تاثیر گذار  ا و بدون شک ، بدون شک مرحوم شیخ طوسی حقیقت یک نوع فهرست از جمع و جور کرده عبارات شیخ طوسی ر یعنی در 

یادش  که ایشان گذاشت م  فقه شیعه است لکن عرض کردم این تاثیریبسیار فراوان در   از قدار ز   460روی فتاوایی بود که در روایات نبود ، 

یم به خاطر اینکه  می  700که وفات شیخ است حساب کن تا زمان علامه که ، حالا ما  وفاتش است علامه ، تالیفاتش    726، ایشان  مثلا گیر

 .مثلا 

این آراء شیخ طوسی در  سال یک آرائی ب 250یعنی  ، عرض کردیم از  کتاب مبسوط یک آرائی هست که خیلی  ین شیعه معروف شد 

به درد خور بود مر  از آبادی است خوب آنها هیچ ، آن فروعی که  ، یعنی رایع در شرایع آورد سر تقدم شرایحوم شفروع دور  ع هم این شد 

الله م یعی که راه شیخ بود بغدادحقق حلی بین دو تا فقه جمع کرد فقه مأثور که راه قمیشرایع رحمه   ها .یها بود یعنی فقه روایی و فقه تفر

یعاتی که واضح بود روشن بود ، دقت می نه همهلکن تفر ، لذا ی  کنید ؟  یعاتی که در مبسوط آمده است  الله هم تفر علامه هم رحمه 

به آراء اهل سنت متبیشتر و  از خیلی متأثر است ، علامه خیلی متأحقق خیلی اما مأثر نیست  محقق  ثر است . یک مقداری هم خود علامه 

، عرض کردم انصافا هم مصدری را که علامه   به آن مراجعه کرده  کتب اهل سنت  از اهل سنت  تا مصدری که قیقتر است ددر نوشتن تذکره 

 خلاف مراجعه کرده است . شیخ در 

به جای بحث اینکه قال در این م اینها را رها کنید بحث سر همان کلی تساله ببینید   ، تواند  فکر شخص بود ، یعنی کسی میآمده که 

یشهدقیقا بتواند خوب کاملا در فقه وارد بشود که بتواند خوب در ذهن فقها جا بگیرد و   ی مطلب چه بوده است ؟ تشخیص بدهد ر

 ا روایی است ؟ یعی است ید جزو فقه تفر قیکی از حضار : استاد همین بحث عدم انحلال ع

یعی است  له مددی :آیت ال  . تفر

یعی باش  توانیم نظر بدهیم .که نمینداشته باشیم روشنی از عرف تصویر د تا ما یکی از حضار : اگر تفر

 آید . مشکل قیاس همین بود دیگر ، دقت کردید ؟ ش میپیخیلی خوب مشکل همین است ، همین بحث قیاس  له مددی :آیت ال

اینها به نظر به اهل سنت نزدیکتر است مثلا شهید اول تح و  بسیار  قیقات حدیثی آن وقت ارشاد علامه ، کتب علامه لذا کتب علامه 

شهید اول را ، حالا  دانند به شیعه نزدیک است شنیدم مرحوم صاحب مستدرک حاجی نوری ایشان را محدث اعظم می لکنخوبی دارد 

، شهید اشد را دیده بی احادیث شیعه داند ، محدث اعظم کسی است نزد ایشان که همهمحدث اعظم نمیمجلسی را  خیلی عجیب است 
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داند ، انصافا شهید اول حالا شهرت پیدا نکرده هم در فقه فوق العاده است انصافا  لسی را نمیداند اما مجزو محدث اعظم میاول را ج

در شیخ بهایی ، جد شیخ بهایی نیست ، جد پدر شیخ بهایی  ی حدیثی هست که جد پعهخیلی فوق العاده است و هم در حدیث یک مجمو 

 جلد متعارف زمان ما .  8شود ، جلد می 8ی شهید اول مجموعا شاید حدود نوشته از احادیث شهید اول که معروف است به مجموعه

اب مجلسی  تفرقات از کتا منا مجلدش را پیدا کردند من  5ای که به خط جد پدر شیخ بهایی نه جد خود شیخ ، و تا حالا حدود  عهمو مج

ی خط شهید اول تا حالا چاپ نشده است کنند تا حالا چاپ نشده است ، این مجموعهش دارند میپیدا بشود چاپاش هم  قیهو غیره شاید ب

 ی کماش یک کمخیلی احادیث دارد انصافا احادیث خیلی لطیفی دارد که جاهای دیگری نیست و این مجموعه لکن خوب ارزش علمی

 است . 

ینه ینهی روایات را دیده گویند شهید اول همهای بوده که مییکی از حضار : چه قر  ای داشتند ؟ و ، چه قر

 ای که جموعهم، دیده از همین مجموعه شاید  له مددی :آیت ال

انصافا هم شهید اول مخصوصا در این ذکری که یک کمی استدلالی است خیلی خوب وارد می شود خیلی قشنگ ما عرض کردیم  و 

این که مشهور شده که داند ی حلی ضعیف میرحوم علامهند ، مدامیوم محقق ضعیف  را مرححنظلة  مر بنلا روایت عثخدمتتان این م

 ای ازمرحوم علامه در عده ارض  داند در معارج در بحث تعضعیف میصحیحش کردند درست نیست واقعیت خود محقق آن را این علما ت

 داند .گوید خبر عمر بن حنظلة ضعیف میدر تذکره میموارد 

لین کسی که به آن گفت مقبوله شهید اول ، کسی قبل از شهید اول به آن نگفت  گویند خوب به آن گفتند مقبوله این او این حالا آقایان می

، اولین کسی که به این روایت گفت مقبول  هید اول در ذکری ولمقبول عمر بن حنظلة با اینکه ایشان در قرن به حساب هشتم  مرحوم شمقبوله 

کنند بین همه ای ما جا افتاده است خیال میی علمدر السنهومنا هذا دیگر ن الی یعبارت الی الا. آن وقت این است خیلی عجیب است  

کند استنادا روایت ضعیفه صاحب معالم در بحث معالم در بحث تعارض رد میبول ، مثلا بعد از ایشان هم مقست  مقبول بوده نه این طور نی

 کنند . که اخیرا رد کردند ایشان هم رد میآقای خوئی هم ، حصر به اینها باشد کند نه اینکه حالا منگوید روایت را قبول نمیمی

نه مرد فوق العاده الله نفسه   قدسای حال لکن این تعبیر به مقبول از تعبیرات مرحوم شهید اول علی  ای است انصافا این جور  است ، 

مخصوصا آن چیزهایی  دقت کردید ؟  فقه شیعه وارد نشده است  ارتکازات  نها در  ای است ایبه اصطلاح تحقیقات بد حرفی نیست لکن قاعده 

 .اضافه کرده آنها دیگر خیلی مشکل است را که باید علامه 
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این دوران دادیم کاملا  معبه فقه  که  مختلفی  هایچون اینها را ما شرح  حدیث و  گذشته  و  یم در شیعه  دار ما  در  ارف حوزوی که   ،

، در سنیسنی نه اینکه در شیعه   ، خود اهل سنت هم  هاهایش هم گفتیم  از خود اهل سنت هم گفتیم  بهتر  این شاید ما  شکل متعرض به 

 نشدند . 

دلیلنا  گوید  میغالبا  م اگر یادتان باشد دو سه روز پیش خواندیم ، خلاف  عبارت خلاف را هم که خواندیعلی ای حال این مطلب را هم 

؟  کنید کند دقت میودش استدلال دارد میو اخبارها ، در این جا نه اجماع گفت نه اخبار ، دلیلنا ان العقد اذا کان کذا ، یعنی خفرقة اجماع ال

قدس الله نفسه اجمالا حالا تفصیلا نه در کتاب خلاف  ی است که مرحوم شیخ  ی از اصحاب دارد این دقتنه اقوالی از اصحاب دارد نه روایات

 .ی آراء آنها را هم بکند دارد البته کتاب خلاف سعی کرده با اهل سنت یک جوری برخورد بکند که مناقشه

ست ، برهانی نیست نه . یعنی ممکن است در  تاب خلاف روش جدلی الذا کتاب خلاف را آقایان دقت بکنند از نظر علمی روش ک

خواهد رد بر شافعی کند ، فرض کنید با شک یفه کند ، خلاف آن مطلب را بگوید میبر ابو حنخواهد رد  یک جایی یک مطلبی را بگوید می

ب خلاف این مشکل را دارد آقایان توجه  کتا، کند  ، گاهی اصالة الاحتیاط جاری میکند  البرائة جاری میی اصالة  یت و جزئیت گاهدر شرط

 کنند . 

 ج خلاف حدیثی بیاورد خودش هم قبول ندارد ولی برای احتجایکی از حضار : یعنی ممکن است 

دارد این را اصلا . می له مددی :آیت ال ء است و لکن نشک گوید ابوحنیفه این را گفته جزها نه اصلا غیر از حدیث ، قواعد اصولی ، 

دانم شافعی گفته جزء نیست لکن اصل در ذلک احتیاط ، درست عکس هم دیگر یعنی در خلاف شما این  فی ذلک اصل برائت است نمی

 بینید را می

 دهد  ری از خودش می کند یک نظر دیگرد میبعد خودش مثلا نا اجماع الفرقة آید دلیلاستاد گاهی هم مرحوم شیخ میحضار :    یکی از

یاد نیست ، اصلا میم اسشود این کمی گاهی هم له مددی :آیت ال شهید ادعا کرده گوید شیخ در جاهایی اجماع فرقه بر دو طرف ت ز

گفته مثلا این مساله واجب است یک جای دیگری  ای گفته اجماع فرقه  در این جهت که شیخ در یک مسالهای نوشته ی موجزه ثانی رساله

که گاهی ادعای اجماع بر دو طرف مساله کرده است البته این خیلی  جع به مرحوم شیخ اجماع فرقه این است که حرام است این را نوشتند را

 بیشتر نباید باشد . ه حتما چند تا مساله ای نوشتنادر است حالا شهید ثانی چه رساله
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این کار را نمیعلی ای حال   گوییم جدل ، همین که در شعر حافظ هم  کنید در علامه این را ما اصطلاحا به آن می، دقت می  کندعلامه 

این طرقی که برهانی نیست ، این جدلی است کتاب  ش جدل و مهست چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند ، افسانه مراد غالطه و شعر و 

خواهد این را رد بکند  مبنایش می مبانی ثابتی ، مثلا یک جاتوانسته است شیخ مثلا اهل سنت را با یک ، نخلاف شیخ کتاب جدلی است 

هست این  م  من قائل به اصالة الاحتیاط هستگوید  خواهد یکی دیگر را رد بکند میستم شبیه آن مورد میگویند من قائل به اصالة البرائة همی

یاد است .  یاد است در خلاف ز  در شیخ ز

م چون این فقه تطبیقی یا فقه خلاف خود این بین اهل سنت هم مختلف  توضیح بدهخواهم  میشی بود حالا من ناین خودش یک رو 

بیشتر وقتی میمن دی است  است حالا خیال نکنید که اصطلاح واح ء آنها  د آراآور دیگر اجمالا عرض کردم که آقایان آشنا باشند . علامه 

از کتاب به حساآورد  را می از او  ب شرح کبیر پسر برادر ابن قدامهعلامه  کند ، او دقیق تر از مصدری است  نقل میی معروف صاحب مغنی 

 که شیخ در خلاف نقل کرده است . 

دقیق نیست نقل شیخ در خلاف خیلی دقیق  کند او  ینقل م ه کسی بوده از او چبوده ثور خلاف ابو دهم شاید کتاب خ احتمال میشی

 . در تذکره دقیق تر است نیست ، نقل علامه 

یست یعنی  لکن این راه علمی نجا دارد یعنی به عنوان آراء اهل سنت  نوز هم که هنوز است هعه  علی ای حال هر دو کتاب در میان شی

نه رجوع به تذکره است نه رجوع به خلاف است راه علمی الان شاید مثلا راه علم آمدند های ما  سال قبل حوزه   60سال قبل ،    50،   40ی 

یعنی از ربعة که یکی از شیوخ ازهر هم هست  پ شده الفقه علی المذاهب الا چابعد از اینکه آمدند دیدند کتابی د یعنی دیدنعد از اینکه ب

این کاهل سنها شاید دیده باشید مذاهب مشایخ ازهر خیلی تاب نقل کردند این کتاب فاقد ارزش است اصلا هیچ ارزش علمی ت را از 

 الا . حندارد اصلا ارزش دیدن ندارد ، توجه نداشتند حالا شرحش باشد یک وقت دیگر 

قابل   د بشریبررسی هستند اصولا جههستند یعنی قابل  ها قابل نقادیی این کتابهایی هم که دیگران نوشتند همهکتابحال   به هر

قادی است ما در ررسی است قابل نوتیت من العلم الا ... این امر الهی است این جهود بشری قابل ببررسی است یک امر الهی نیست ، ما ا

یشهط به کارشان هستیم میاین تمام حرف ما این است ما مسلدست بسته نیستیم  مقابل آنها  ها را از کجا گرفتند چه کار کردند  دانیم اینها ر

خواهم توضیحات بیشتری  لا نمیخودش الان در دنیای علم یک راه شناخت مصادر است اصلا حایشه از کجایش مشکل دارد این  و آن ر 

 بدهم ان شاء الله در جای دیگری . 
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راه برای تقسیط نقل کردند مرحوم نائینی سه راهش کردند  بعد ایشان فرمودند به اینکه اگر رد کرد چطوری تقسیط بشود مرحوم شیخ دو 

نائینی از کلام سید طباطبائی مرحوم سید یزدی هم استفاده کردند سه ر  ااه برای تچون مرحوم  و  صلا تقسیط را قبول نکردیم قسیط ما که 

اینکه مرحوم کلینی نظرش به چه بوده آن یک مشکلی انصافا مشکل دارد آن روایت صفار هم عرض کردیم ، حالا با قطع نظر ا که دارد ز 

 کنیم .تا انحلال را قبول نمیقاعد یعی بوده و الاانحلال در آنجا طباحتمالا 

، حالا آیا شیخ  بعد از این بحث : لو باع نصف ملک الدار    شویم .اصلا کلا رد میرحوم شیخ در رد دارند آن را  لذا آن بحثی که ایشان م

الدار ، آن که در عنوان شیخ آمده  نظر داشته چون لو باع نصف الدار یک چیز است  الدار است ، نصف  نصف ملک  باع نصف ملک  لو 

اما مثلا   الدار است .  تاب را چاپ کردند بالایش نوشتند لو باع نصف الدار نه نصف الدار نیست نصف ملک  این آقایانی که این کملک 

 الدار 

 مثلا یعنی نصف خانه نه از این طرفش نصف مشاع خانه نظور مشاع نیست یکی از حضار : م

 دهیم . خواهیم به آن مساله متعرض بشویم دیگر جواب نمیچون نمی له مددی :آیت ال

هیم این مساله باشد  هیم توضیح بدخواوری باشد چون این مساله را الان نمیدهد که این نصف چطوضیحی میتمرحوم نائینی هم یک  

م خواهیم داد که متاسفانه با اینکه در مشابه این مساله متعرض نشویم آسان هم هست مشکل ندارد و توضیح هنه اینکه نخواهیم  برای بعد 

یم ، عجیب است که این علمای ما از این زمان شلا مشابا اینکه کام به آن   اعلام هم هستند هیچ کدام متفطنیخ به بعد به است روایت دار

 کنم . عرض میان شاء الله  نروایت نشدند م

تفطن نشدند که ما در  این آقایان مهیچ کدام از  برای ما تعجب آور بود که خیلی  امشان  نوشتند هیچ کدهم پیدا کردیم آقایان نما روایتش  

یم و می از آن روایت استظهار کرد ان شاء الله آن بحث را بعد عرض میاینجا روایتی دار اش لو حث بعدیکنم چون بشود حکم مساله را 

ببل  باع ما یق ما لا یملک  و  ، یملک  یقبل  لا  ما  و  این بحث حث بعدیالتملک  ن بحث را الان  اش بیشتر است آرابطهاش ، آن چون با 

 برای خوانیم گذاشتیم خواهیم بنه اینکه نمیکنیم خوانیم این نصف ملک الدار را فعلا رد میخوانیم فعلا در قرائت آن بحث را میمی

 یملک مع ما لالک است آنجا  مع ما لا یمیملک آورد بهتر بود چون اینجا ما یملک و ما لا یملک است آنجا ما  به نظر من آن را اول می

بحث  دیگر بفروشد ، این  فروشد با همی سرکه بی شراب با یک شیشهکی را با گوسفند بفروشد ، یک شرابی را یک شیشهیملک مثلا یک خو 

 ما یملک و ما لا یملک است . 
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 شویم . میکنیم وارد آن آمده این بحث نصف الدار را رد می 531ی بعد از این بحث متعرض همین بحث که در صفحه

نا از مرحوم  برای شما میاما چیزی که  است یک این مطلب  در  خوانیم  ئینی گفتیم  قبول کرده  نائینی هم مطلب را  البته عرض کردم 

ما لا یملک ما    شتری نائینی داده که در بحث ماتوضیحاتی بی و  و  بشویم  بتوانیم چیز قائلیملک  را یملک  غیر  بتوانیم همان بحث یملک 

یم حالا آن بحثش را  یم تمام عبارات نائینی را قدس الله نفسه بخوانیم میبیاور  .گذارم بعد . بنا ندار

این در جایی صحیح است که به اصطلاح مثلا اینجا  ض کردیم  عر اش اینکه  یکییک مقدار   نیموایم بخخواهاینکه الان می شیخ گفت 

هر حال  الان محشی این کتاب در عنوان باب دارد لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار ، نه نصف ملک الدار ، نه تلک الدار ، حالا به

کند که ما شکالاتی را مرحوم نائینی میایم بخوانیم و خواهآن چیزی که الان در اینجا از نائینی میم  یخوانمی  ن مساله را هم بعداء الله آان ش

نائینی هم اشکال انحلال همان مسالهی بعدی خواهد آمد هم اشکال کردیم و یک کمی در مساله را مطرح  ی انحلال که ما گفتیم مرحوم 

  .دهند جواب میکنند و می

 فرمایند : . عرض کنم ایشان می 2است این ؟  3است یا  2جلد ،  2 جلدهمین  198ی بله در صفحه

این را بعد در مواندیم لزوم  ، یک عبارتی از شیخ خثم ان صحة  خوانم ایشان  از عبارت نائینی می، این توضیحش را ثال شیخ   ربا گفتم 

 توضیح داده است . 

 مقیّدة بما إذا لم یلزم من التّبعیض ان صحة البیع فی مفروض المقام 

 لوک ؛ ن و این مملوک و غیر ممیعنی تفکیک ثم

 ، المجهول فإذا  بیع ما لا یقدر علی تسلیمه و من بیع محذور آخر کلزوم الربا و نحوه من

 ؛زند در ربا مثال می حالا

 ، باع دینارا من ماله مع درهم من غیره 

 ؛ دینار و دو درهم فضولی ، این را فروخت به یک نفری به دو یک دینار از مال خودش یک درهم هم 

ین و رد  مالك الدّرهم  بدرهمین و دینار

 مالک درهم رد کرد ؛
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 ، فسد المعاملة رأسا 

 خودش رباست ، دقت کردید ؟  گیرد اینیک دینار قرار میهم در مقابل و یک در  دو دینارچرا چون 

 م و دینار من غیره درهب

 نگفت دو تا معامله است ؟ یکی از حضار : 

 کند . اینجا قبول نمیدیگر آیت الله مددی : نه 

ید من باء تفسد المعاملة و لو لأنّ ما بإزاء دیناره حین التقسیط أز الذي یکشف الردّ    المقام  باب الغرامات فضلا عن مثل في  الدینار و الرّ

بویة من أوّل الأمر   ، عن وقوع المعاملة الرّ

 ؛ کند ش باطل است بعد هم اگر ربا آمد باطل است ایشان قبول میی ربوی از اولمعاملهاین است که بگوییم  این بنا بر

باء یاء في المعاملات حکم القیاس في و حکم الرّ  ،  العبادات في الأحکام و الرّ

 آخر ندارد ؛ کند اول و فرق نمی

 ، و إذا باع عبده الآبق مع ضمیمة من مال غیره  

 ه ه شما فروختم با یک دور گوید آقا این عبد من فراری است الان این را بشود ، مید فروخت اما با ضمیمه میشو چون عبد آبق را نمی

ید است  یل  وسا ید است نگفته به او ، یک دوره و که برای ز ید ، بعد معلوم شد صاحب  سایل ، او هم  در ذهنش برای ز وسائل کتاب قبول خر

مساله آمده این مرادش این است  آبق که در مثال بد گوید این عقد باطل است ، این عان میگردانده ، ایش نکرده گفته کتاب من را برگردان ، بر 

 روشن شد ؟ 

یق تقسیط سه طر   : کند دقت کنید یق درست میمع ... مرحوم آقای نائینی قدس الله سره خواندم بعد ایشان در طر

 شاد ، صنف تبعا للار اره المالاول ما اخت

دیر آمد چون در روایت امام عسکری گفت لا  ل ما یجوز بیع ماببینید ارشاد برای قرن هشتم است این چرا این جور فروع در فقه شیعه 

ین ... یملک یجوز  لیس  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


